
اشاره
مهارت به معنی استفاده ی ماهرانه  و توانمندانه از دانش 
است و بين مهارت های زندگی، مهارت حل مسئله و مهارت 
تصميم گيری، از جمله مهارت هايی هستند که مصداق عملی و 
روشنی از اين تعريف اند. اين مهارت ها به نوعی نيز با برخی 
روش های تدريس نسبت مستقيم دارند. در اين بخش از سلسله 
مطالب مهارت های زندگی برای آموزگاران، به اين دو مهارت 

اشاره می شود.

و  انتخاب  به  را  آدمی  که  است  موقعيت هايی  از  مملو  زندگی 
تصميم گيری وا می دارد. يک ساعت آموزشی را تصور کنيد. معلم از 
ابتدا بايد تصميم بگيرد چگونه با دانش آموزان روبه رو شود، کدام فعاليت 
را  دانش آموزان  درسی  وضعيت  چگونه  دهد،  انجام  ابتدا  را  آموزشی 
پی گيری کند، چگونه درس را آغاز کند و چگونه آن را ارائه دهد و به 
سرانجام برساند. اين انتخاب ها در کنار ده ها انتخابی است که وی مجبور 
است در مواجهه با اتفاقات پيش بينی نشده در کلاس داشته باشد و به 
حل مسئه ای اقدام کند. در چنين حالتی، دو مهارت تصميم گيری و حل 

مسئله درهم تنيده می شوند.
به اين ترتيب به نظر می رسد، مهارت حل مسئله و تصميم گيری 
دو مهارت نزديک به هم هستند که در بسياری موارد، استفاده از آن ها 
می تواند به ايجاد زندگی بهتر کمک کند و به ارتقای سازگاری فرد با 

خودش، با ديگران و محيط زندگی اش بينجامد.
علاوه بر بزرگ سالان، کودکان نيز هر روزه با مسائل فراوانی روبه رو 
هستند که برخی ساده و برخی پيچيده اند. البته درجه ی پيچيدگی آن ها 
به تجربه های عملی فرد و نيز توانايی او مربوط می شود. اما آن چه مهم 
به نظر می رسد، اين است که توانمند بودن فرد در رويارويی با مسئله، 
می تواند در حل مناسب آن تأثير داشته باشد. مهارت حل مسئله و مهارت 
تصميم گيری نيز )مانند ساير مهارت های زندگی( که از ابتدا به منظور 
پيش گيری از معضلات اجتماعی ايجاد شده است، به کودک می آموزد 

که چگونه در برخورد با موقعيت های گوناگون، مناسب ترين انتخاب ها 
را داشته باشد تا در آينده و در موقعيت های خطرآفرين نيز بتواند به 

شايستگی عمل کند.
به اين ترتيب می توان نتيجه گرفت، ايجاد فرصت های متعدد در 
کلاس درس که در آن ها دانش آموز به انتخاب، تصميم گيری و حل مسئله 
مجبور شود، می تواند به توانمندی او بينجامد. هرچند نوع فرصت ها و 
چگونگی قرار دادن دانش آموز در معرض آن نيز از اهميت و ظرافت بالايی 

برخوردار است.

مهارت  حل مسئله و کلاس درس
به  با توجه  به فرد می دهد که  توانايی را  اين  مهارت حل مسئله 
تجربه های عملی و قابليت های ذهنی خود، بتواند در جهت حل مسئله 
يا مشکل قدم بردارد و به نتيجه ی مطلوب دست يابد. اين مهارت يکی از 
مهم ترين ابزارهای مورد نياز معلم در جريان ياددهی ـ يادگيری است. او 
می تواند از اين طريق، هم بر مسائل اطراف خود فائق آيد و هم با آموزش 
آن، به دانش آموزان خود کمک کند تا از يادگيری عميق تر و ماندگارتری 

برخوردار شوند.
حل مسئله دارای مراحل متفاوتی است که در کلی ترين شکل آن 

می توان به موارد زير اشاره کرد:
1. تعريف دقيق مشکلی که فرد با آن روبه روست: اين مرحله 
به اعتقاد صاحب نظران، از مهم ترين مراحل حل هر مسئله است، چرا که 

ساير مراحل، دقيقاً به شناسايی نوع مسئله مربوط می شود. 
شايد شما هم مانند بسياری از معلمان و دانش آموزان، با شنيدن نام 
مسئله به ياد مسئله های درس رياضی بيفتيد. هرچند منظور از مسئله در 
اين جا تمام مسائلی است که در زندگی روزمره با آن روبه رو می شويم، اما 
بد نيست برای روشن تر شدن موضوع، از اين تشابه استفاده کنيم. در اين 
صورت، لازم است به ياد آوريم که در گام اول بهترين راه برای آموزش 
حل مسائل رياضی به دانش آموزان، آن است که به آن ها کمک کنيم تا 

مسئله ها حل می شوند...
ليلا سليقه دار

دكتراي برنامه ريزي آموزشي

مهارت براي زندگي يازندگي براي كسب مهارت؟ 

بخش پنجم
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بتوانند تصور روشن و صحيحی از صورت مسئله داشته باشند. برای اين 
منظور، معلمان معمولًا از دانش آموزان می خواهند داستان کوتاهی در 
مورد مسئله بسازند، يا صورت مسئله را به اجزايی تقسيم کنند و يا موضوع 
مسئله را با کشيدن نقاشی توصيف کنند. معلم در تمامی اين فعاليت ها، 
کودک را به شناخت کامل مسئله و آن چه در آن به عنوان سؤال مطرح 

است، هدايت می کند.
2. شناسايی و بررسی راه حل های موجود: در گام دوم، بايد 
راه های متفاوتی که به حل مسئله می انجامند، شناسايی شوند. داشتن 
فهرستی از راه ها، اين امکان را به فرد می دهد که بتواند منعطف باشد و 
از زوايای گوناگون به مسئله بنگرد. علاوه بر اين، اين کار باعث می شود تا 
مقايسه ی هر يک از راه ها و براورد ميزان و نوع نتيجه ی حاصل از هر يک 

با يکديگر، به صورت منطقی تری صورت گيرد. 
در اين حالت، معمولًا معلمانی که از توانايی حل مسئله ی بالايی 
دانش آموزان  نامتعارف  و  پيش بينی  غيرقابل  راه های  از  برخوردارند، 
چنين کلاسی،  در  می کنند.  استقبال  گوناگون،  مسائل  با  برخورد  در 
دانش آموزان نيز می آموزند و ترغيب می شوند که به گونه ای ديگر به 
مسائل نگاه کنند و راه های متفاوتی را بيازمايند. اين نکته به توانمندی 

ذهنی و تقويت اعتماد به نفس آنان نيز کمک می کند.
3. برگزيدن و اجرای راه حل مناسب و ارزيابی فرايند حل 
مسئله: در اين مرحله و بر اساس نتايجی که از مقايسه ی راه های متفاوت 
در مرحله ی قبل به دست آمد، نوبت به انتخاب و اجرای راه حل می رسد. 
نظارت بر چگونگی اجرای راه حل، می تواند در مرحله ی ارزيابی فرايند حل 

مسئله به فرد کمک کند تا به راحتی متوجه اشتباهات احتمالی خود شود. 
يکی از نکات مهم در آموزش حل مسئله به ديگران، آن است که هرگز 
نبايد با پيچيده کردن غير منطقی مسئله و يا برآورد انتظار نامعقول از 
نتيجه، افراد را دچار دغدغه و اضطراب کرد و يا آن ها را وا داشت که برای 

حل مسئله ی خود، از راه های غيرسالم استفاده کنند.
برای مثال، آموزگاری در تجربه ی آموزشی خود می گويد: »پس از 
آشنايی با مهارت حل مسئله، تصميم گرفتم دانش آموزانم را در معرض 
مسئله و پرسش های گوناگون قرار دهم. در يکی از فعاليت هايم، تعدادی 
معما را انتخاب کردم. هربار يکی از آن ها را به دانش آموزان کلاسم می دادم 
تا در موردش فکر کنند و بکوشند راه حل آن را بيابند. می دانستم که 
معماها در حد سن بچه ها نيستند. از طرف ديگر، يک دوچرخه، جايزه ی 
ساير  به  نسبت  بيشتری  معماهای  بتواند  که  بود  شده  تعيين  کسی 
دوستانش حل کند. برايم بسيار عجيب بود که رضا، يکی از دانش آموزانم، 
به تمام معماها پاسخ درست می داد، در حالی که ديگران يک يا دو مورد 
پاسخ درست را، آن هم به کمک والدينشان، پيدا کرده بودند. اين مسئله 

ذهنم را اشغال کرده بود. 
به پنجمين معما رسيده بوديم که پدر و مادر رضا به مدرسه آمدند. 
نگران و غمگين بودند. يک ساعتی با هم صحبت کرديم و من در کمال 
تعجب و ناباوری، متوجه شدم که به خاطر تعيين سؤالات بالاتر از حد 
درک بچه ها و البته قرار دادن جايزه ای بسيار وسوسه انگيز، موجب شده ام 
که رضا در ساعات پس از مدرسه، به صورت پنهانی، به وسايل و نوشته های 
من دست بزند و برای اين کار، مدت ها وقت صرف کند. از توجه و دقت 
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والدين رضا تشکر کردم و برای هميشه تصميم گرفتم تا شرايط درست 
ارائه ی مسئله به ديگران را رعايت کنم.«

تصميم گيری در کلاس درس
تصميم گيری نيز مانند حل مسئله، از جمله ی پرکاربردترين مهارت ها 
به شکلی که موفقيت هر  به ويژه در کلاس درس است.  در زندگی و 
فرد در زندگی، در گروه تصميم گيری درست و به جای اوست. مهارت 
تصميم گيری به ما کمک می کند تا با اطلاعات و آگاهی کافی با توجه 
به اهداف واقع بينانه ی خود، از بين راه حل های متفاوت، بهترين راه حل را 
انتخاب و به کار بگيريم و پذيرای پيامدهای آن نيز باشيم. به اين ترتيب، 
بايد اذعان کنيم که تصميم گيری يکی از مراحل مهم در حل مسئله نيز 
به شمار می رود. در تصميم گيری لازم است فرد ابتدا گزينه های متفاوت 
را تجزيه کند و عواقب و نتايج حاصل از آن ها را برشمارد. سپس با توجه 
به اين که کدام گزينه از نتايج بهتر و آسيب های کمتری برخوردار است، 

دست به انتخاب بزند. 
آن چه به تصميم گيری معنا می دهد، آن است که فرد با بيش از يک 
انتخاب روبه روست و ناچار است از آن بين، انتخابی داشته باشد. او برای 
اين کار اختيار دارد و می تواند بنا به انتخاب خود عمل کند. بر اين اساس، 

می توان انتظار داشت که پس از انتخاب، به تصميم  خود متعهد بماند.
علاوه بر نکات ياد شده، بايد توجه داشت که تصميم گيری به معنای 
انتخاب گزينه ای نيست که هيچ اثر منفی ندارد. بلکه فرد با علم به عواقب 
آن و پيش بينی محدوديت های مربوط به آن تصميم می گيرد و خود را 
آماده می کند تا بتواند به صورت آگاهانه تری با مسائل مربوط به انتخاب 

خود مواجه شود.
از ديگر نکات قابل توجه در اين زمينه، اين است که بايد علاوه بر اين که 
موقعيت های تصميم گيری در توانايی فرد باشد، بلکه تعدد و پراکندگی 
آن ها به شکلی نباشد که مانع تمرکز ذهنی وی شود. به خاطره ی آموزشی 

ديگری در اين باره توجه کنيد:
»مدتی بود که قصد داشتم هم برای اين که به تئوری هوش های 
چندگانه ی يادگيری توجه کرده باشم و هم قدرت تصميم گيری را در 
دانش آموزانم پرورش دهم، موقعيت های مناسبی را در کلاسم ايجاد کنم. 
برای اين کار، تصميم گرفتم تکاليف متفاوتی را در پايان هر يک از درس ها 
طراحی کنم و از دانش آموزانم بخواهم تا به ميل و علاقه ی خود، يکی از 
آن ها را برگزينند. اين کار زمانی را از من می گرفت، اما مشاهده می کردم 
که در مورد تعدادی از دانش آموزانم، چندان تأثير مثبتی ندارد. برای 
مثال، مريم دختری بود که هميشه بعد از کلاس، از من می خواست تا 
خودم يکی از تکاليف را برايش تعيين کنم. او می گفت که تمام روز را 
مجبور است در مورد هر تکليف فکر کند و بنابراين، فرصت لازم برای 
انجام آن ها را از دست می دهد. شکايات برخی ديگر هم که به نوعی 
با همين مشکل روبه رو بودند، باعث شد تا به فهرست تکاليف نگاهی 
بيندازم. به نظرم حق با آن ها بود. چون برای مثال، من برای يادگيری 
و تکرار کلمات يک درس، حدود يازده راه را پيشنهاد کرده بودم که هر 
کدام از راه ها با سايرين بسيار متفاوت بود و امکان تصميم گيری را برای 

دانش آموزانم سخت می کرد.«

اردوهای حل مسئله و تصميم گيری
توانمندسازی  و  آموزش  راه های  از  يکی  شد،  اشاره  چنان چه 
مهارت حل مسئله و تصميم گيری در دانش آموزان، ايجاد فرصت ها و 
موقعيت هايی است که آن ها به صورت عملی، اين مهارت ها را تقويت 
کنند. بر اين اساس و برای نمونه، می توان در روزهای خاص، در طول 
سال تحصيلی، کلاس هايی با موضوعات و عناوين متفاوت در مدرسه 
به صورت هم زمان برپا کرد تا دانش آموزان بتوانند بر اساس ميل و انتخاب 
خود، در کلاس يا کلاس هايی شرکت کنند. اگر نام اين فعاليت را اردوی 
يک روزه ی آموزشی در مدرسه بگذاريم، برنامه به اين شکل خواهد بود 
که در يک روز خاص )و يا چند روز متفاوت و پراکنده در طی سال( 
هر کلاس ما در مدرسه نام خاصی می گيرد )مانند کلاس علوم تجربی، 
کلاس رياضی، کلاس دينی، کلاس زبان فارسی، کلاس علوم اجتماعی، 
کلاس تاريخ، کلاس جغرافی و يا عناوين ديگری به جز نام کتاب های 
درسی(. سپس برنامه های متفاوتی مانند کنفرانس علمی، کارگاه عملی، 
انجام آزمايش و... مربوط به هر موضوع، برای هر کلاس تنظيم می شود؛ 
به صورتی که زمان انجام هر برنامه در هر کلاس، با يکديگر يکسان باشد 
و اين امکان برای دانش آموز وجود داشته باشد که اگر می خواست زنگ 
اول در يک کلاس و ساعت بعد در کلاس ديگر حضور پيدا کند، در 
از ساعات قبل و بعد، طراحی  برنامه ی مستقل و مجزای  هر ساعت، 
شده باشد. برنامه ی هر يک از کلاس ها در ابتدای شروع روز در اختيار 
دانش آموزان قرار می گيرد تا آن ها بر اساس تصميم خود، برنامه های 
آن روز خود را در کلاس های متفاوت انتخاب کنند. معلم هر موضوع 
را  برنامه هايی  به صورت داوطلبانه  از پيش  به همراه دانش آموزانی که 
آماده کرده اند، در هر کلاس منتظر هستند تا فعاليت های خود را در 
اختيار ساير دانش آموزان علاقه مند قرار دهند. اين اردوی آموزشی، به 
دانش آموزان کمک می کند تا علاوه بر دست يابی به اطلاعات تازه در 
مورد موضوعات مورد علاقه ی خود، به رشته های ديگر نيز علاقه مند 
شوند. شايد اين کار تمايلی ماندگار به يک موضوع خاص را در آنان ايجاد 
کند. هم چنين، فرصتی بسيار متنوع و جالب توجه را برای آنان فراهم 

می کند تا به صورت عملی تصميم بگيرند و انتخاب کنند.
در چنين فعاليتی، می توان کلاس يا کلاس هايی را به کارگاه حل 
مسئله اختصاص داد. در اين کارگاه ها، دانش آموزان ضمن رويارويی با 
مسائلی اعم از درسی، اجتماعی، فردی و... با گام های حل مسئله آشنا 
می شوند. هم چنين، در اين اردوی پيشنهادی می توان کارگاه حل مسئله 
را به دل هر يک از کلاس ها برد و در تمام موضوعات، زمانی خاص را برای 

اين موضوع در نظر گرفت.
بديهی است، مطالعه ی اين پيشنهاد، راه های متنوع و اثرگذار بسيار 
ديگری را در ذهن شما ايجاد کرده است. نبايد فراموش کرد که ايجاد 
امکان پذير است  توانای معلم  به دست  چنين تجربه هايی در مدرسه، 
و غيرقابل انکار است که انجام چنين فعاليت هايی، به طور مستقيم در 

يادگيری عميق و ماندگار دانش آموزان مؤثر خواهد بود.
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